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 سخن سردبیر پاترمور:

توانند باعث مرگ وردهایی هستند که در شش هجا می تواند دنیایی سیاه و خطرناک باشد.ادوگری میدنیای ج

توانند میکه  وجود دارند جادویی یاختیار افراد را سلب کنند و جانوران قادرندهایی هستند که شوند، معجون

در دنیای  هااز پای در آورند. به همین دلیل است که کارهای شجاعانه و دلاوریدلاورترین جادوگران را حتی 

 کنند.میت و قدرت بیشتری پیدا میاه جادوگری

های در دنیای جادوگری برای اتخاذ تصمیمجرأت بدهد اما تواند به شما گرفتن یک چوبدستی در دست می

های جی.کی.رولینگ شما درباره عشق، نوشته. در این مجموعه از دستشجاعانه به چیزی بیش از آن نیاز دارید

ملاحظه رفتار بیانگیز ریموس لوپین، درباره گونگال، درباره سرنوشت غممینروا مک همیشگیغم و اندوه و اعتبار 

 طالعه خواهید کرد.بورن و چیزهای بسیار دیگر مسیلوانوس کتل

 

 

 



 



 

 

 

گیر هاگوارتز، عاشق همیشگی سخت : جادوگری با استعداد، استادچیزهای زیادی است 1گونگالمینروا مک

بینی باز قابل پیش ه گاهی گربه ماده. تنها خصلتی که او ندارد آن است که اصلا مانند یک کتابِاو گکوییدیچ 

هایی و کینه اش، عشق اولشآشنایی با والدین، کودکیبرای اینکه با کسی آشنا شوید هیچ راهی بهتر از  نیست.

کنیم که ما را به ارتفاعات را دنبال میهای رولینگ نوشتهدست یکه به دل گرفته، نیست. بنابراین با خوشحال

دازیم که شادی، دوستی، جادو و شغلی بین و گونگالتوانیم نگاهی به زندگی مکجایی که می برد؛می اسکاتلند

 ها دست پیدا کرد.در هاگوارتز به آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Minerva McGonagall 
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 کودکی

التحصیل هاگوارتز بود. ای فارغو ساحره1گونگال فرزند اول و تنها دختر کشیش اسکاتلندی پرسبیتریمینروا مک

متوجه چیزهای عجیبی درباره اش را اوایل قرن بیستم در ارتفاعات اسکاتلند گذراند و به تدریج او کودکی

 هایش و همچنین ازدواج والدینش شد.توانایی

ای شد که در همان روستای محل سرزنده 3، مجذوب ایزابل راس2گونگالپدر مینروا، جناب کشیش رابرت مک

ترانه روزی دخکرد که ایزابل به مدرسه شبانههایشان فکر میکرد. رابرت مانند همسایهزندگی رابرت، زندگی می

شد، به مدرسه علوم و فنون بار که ناپدید می رود. اما در واقع ایزابل هر چند ماه یکممتازی در انگلیس می

 رفت.جادوگری هاگوارتز می

دهند، دانست والدینش )یک ساحر و یک ساحره( روی خوشی به روابط او با مشنگی جوان نشان نمیایزابل که می

ن نگه داشت. هنگامی که هجده ساله شده بود، دیگر به دام عشق رابرت گرفتار شده رابطه رو به رشدشان را پنها

 بود. متاسفانه او شهامت کافی را نداشت که به رابرت بگوید واقعا چه موجودی است.

ست هایشان دور بودند، ایزابل نتوانزوج جوان از ترس خشم والدینشان با یکدیگر فرار کردند. حال با اینکه از خانواده

آموز برتر کلاس وردهای جادویی در هاگوارتز یا کاپیتان خود را متقاعد کند تا با گفتن مسائلی مانند اینکه او دانش

 4تیم کوییدیچ مدرسه بوده است، ماه عسلشان را خراب کند. ایزابل و رابرت به یک کلبه کشیشی در حومه کیتنس

آور توانست خود را حقوق ناچیز کشیشی رابرت وفق دهد جابنقل مکان کردند؛ جایی که ایزابل زیبا به طرزی اع

 و بیشترین استفاده را از آن بکند.

اش و تولد اولین فرزند این زوج جوان، مینروا، هم باعث شادی و هم باعث بحران شد. ایزابل که دلتنگ خانواده

ت که دخترش را به نام مادربزرگش، ها پشت کرده بود، اصرار داشای بود که به خاطر عشقش به آنجادویی جامعه

ها شد و برای العاده با استعداد، نامگذاری کند. این نام عجیب موجب حیرت اهالی محل زندگی آنای فوقساحره

گونگال سخت بود تا علت تصمیم همسرش را به همسایگانشان توضیح دهد. علاوه بر این جناب کشیش رابرت مک

                                                           
ای از سنت اصلاحی در پروتستانتیسم است که اولین بار در جزایر بریتانیا به متداول مسیحیت و شاخهپرسبیترینیسم از مذاهب  1

های مذهبی به خصوص در آمریکا تر از بیشتر گروهکردهتر و تحصیلها به طور قابل توجهی ثروتمندوجود آمده است. پرسبیتری

 هستند. م.
2 Robert McGonagall 
3 Isobel Ross 
4 Caithness 



 

ها پس از زایمان احساساتی شده بود. دوستانش به او اطمینان دادند که زنهای همسرش قراریاو متوجه بی

 گردد.شوند و ایزابل به زودی به حال سابقش باز میمی

گذراند. ایزابل بعدها به دخترش گیرتر شد. گاه چند روز را به تنهایی با مینروا میبا این حال ایزابل روز به روز گوشه

هایی کوچک اما غیرقابل انکاری از جادو را از خود بروز داده است. ولیه تولد، نشانهگفت که او از همان ساعات ا

شدند. قبل از اینکه مینروا حتی بتواند هایی که در طبقه بالایی گذاشته شده بودند، در تخت او پیدا میبازیاسباب

انبان پدرش از یکی  ی صدای نیکند. گاهشان از دستورات او اطاعت میرسید گربه خانگیحرف بزند به نظر می

شد؛ اتفاقی که باعث خنده و تفریح مینروای کوچک شد که خود به خود نواخته میهای دورتر شنیده میاز اتاق

 شد.می

دانست پیش از اینکه رابرت چیزی را ببیند که باعث کرد. او میترسید و هم احساس غرور میایزابل هم می

به او بگوید. سرانجام، در پاسخ به سوالات صبورانه رابرت، ایزابل زیر گریه زد، وحشتش شود، باید حقیقت را 

 اش را از جعبه قفل شده زیر تختش بیرون آورد و به او نشان داد واقعا چه موجودی است.چوبدستی

جرا او را با زمان بسیار کوچک بود که بتواند آن شب را به خاطر بیاورد، اما عواقب بعدی آن ماگرچه مینروا در آن

گونگال درکی تلخ از مشکلات بزرگ شدن همراه با جادو در یک جامعه مشنگی آشنا کرد. گرچه عشق رابرت مک

ای کم نشد اما اعتراف ایزابل و این حقیقت که تمام این به همسرش پس از اینکه فهمید او یک ساحره است، ذره

به او زد. علاوه بر این، او که به درستکاری و راستگویی خود مدت چنین رازی را از او پنهان کرده است، ضربه بدی 

طور که ای کشیده شده بود که کاملا با طبیعتش ناسازگار بود. ایزابل همانکرد حال به زندگی مخفیانهافتخار می

درباره المللی رازداری را رعایت کرده و حقیقت را ریخت توضیح داد که او )و دخترشان( باید قانون بیناشک می

خودشان پنهان کنند. در غیر این صورت با مجازات وزارت سحر و جادو مواجه خواهند شد. رابرت همچنین از این 

کار و سنتی بودند، چگونه با این قضیه که همسر فکر به خود لرزید که مردم محلی، که اکثرا متعصب، محافظه

 آیند.کشیششان یک ساحره است، کنار می

ینروا همچنان ادامه یافت اما پل اعتماد بینشان فرو ریخته بود و مینروا که کودکی زیرک و عشق بین والدین م

ها اضافه شدند و گونگالهوشیار بود با ناراحتی شاهد این ماجرا بود. دو کودک دیگر، هر دو پسر، به خانواده مک

 1روا به مادرش کمک کرد تا به مالکولمهای جادویی از خود بروز دادند. مینها در زمان مناسب تواناییهر دوی آن

رساند تا حوادث و و رابرت پسر توضیح دهد که نباید جادوی خود را به رخ دیگران بکشند و به مادرش یاری می

 آورد را از پدرشان پنهان کند.ها به وجود میهایی که جادوی آنفضاحت

                                                           
1 Malcolm 



 

فتارش بیش از مادرش، به پدرش رفته بود. او با مینروا رابطه بسیار نزدیکی با پدر مشنگش داشت و اخلاق و ر

کند. او همچنین متوجه ناراحتی شاهد آن بود که پدرش چگونه با وضعیت عجیب خانواده دست و پنجه نرم می

نشین وفق دهد و اینکه او چقدر دلتنگ بود که چقدر برای مادرش سخت است که خود را با روستایی کاملا مشنگ

نوعانش و استفاده از استعدادهای قابل توجهش است. مینروا هرگز فراموش نکرد زمانی که آزاد بودن در بین هم

اش به دستش رسید، مادرش چقدر دعوتنامه مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز در جشن تولد یازده سالگی

 خورد.که به دخترش می ای استهای ایزابل نه فقط از سر شوق، بلکه از سر غبطهدانست که اشکگریه کرد. او می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دوران تحصیل

گونگال اند، هاگوارتز برای مینروا مکشان درگیر بودهمانند سایر جادوگران جوانی که با هویت جادویی خانواده

 محلی سرشار از شادی و آزادی بود.

ها را به سوی خود جلب کرد. پس است، توجه 1مینروا از همان روز اول و زمانی که مشخص شد یک متاخرِ کلاه

های گریفندور و ریونکلاو مردد بود، مینروا را در گریفندور بندی که بین گروهاز پنج و نیم دقیقه، کلاه گروه

شد.  2ویکای بین مینروا و همکارش فیلیوس فلیتمایه شوخیدست های بعد، این ماجرابندی کرد. )طی سالگروه

ی عکس رسیده بود. این دو رئیس گروه با ی برای او نیز دچار چنین سردرگمی شده، اما به نتیجهبندکلاه گروه

 شان نبود، شاید اکنون جای یکدیگر بودند(. این فکر سرگرم بودند که اگر آن لحظات حساس در جوانی

ییر شکل، شناخته شد. هر آموز دوره خود، با استعدادی خاص در تغترین دانشمینروا خیلی زود به عنوان برجسته

های مادرش و حس تشخیص قوی پدرش را به داد که استعدادگذشت، بیشتر نشان میچه از زمان تحصیل او می

، رئیس آینده گروه هافلپاف، مشترک بود و رابطه 3های درس او با پومونا اسپراوتارث برده است. دو سال کلاس

 ها بعد نیز ادامه پیدا کرد.ای که سالدوستی خوبی بین آن دو به وجود آمد؛ رابطه

 در کسب نمره عالیگونگال در پایان دوره تحصیلش در هاگوارتز، نتایج چشمگیری کسب کرده بود: مینروا مک

 یمجله «جوان دارترینآینده» یجایزه یبرنده و آموزان، سرپرست دانشجادوگری عالی سطوح و 4جمس امتحانات

، موفق شده بود 5های استاد الهام بخش درس تغییر شکلش، آلبوس دامبلدوربا راهنمایی .«امروز شکل تغییر»

 شبیه خطوطی با ی مادهگربه یک) منحصر به فردش هاینشانه آن با او، حیوانی شکل تبدیل به یک جانورنما شود.

 مانند همچنین مینروا .شد ثبت جادو و سحر وزارت انجانورنمای لیست در قانون طبق( چشمانش دور عینک

 بازی در خطا یک) شتحصیل آخر سال در شخطرناک سقوطبا این حال  بود، استعدادی با کوییدیچ بازیکن مادرش

 یک و شکسته یدنده چند برای او ضربه مغزی، ،(بود جام یبرنده یکنندهتعیین که اسلیترین مقابل گریفندور

 ذاتا   گونگالِمک پروفسور چند هر. را به ارمغان آورد ییدیچکو زمین در اسلیترین شکست دیدن برای آرزو عمر

                                                           
این مدت  کشد.طول میبندی آنان بیشتر از پنج دقیقه که گروهاست  اصطلاحی در هاگوارتز برای دانش آموزان جدیدمتاخر کلاه  1

راهنمای ناکامل و  – افتداتفاق می ،بندی غیرمعمول و طولانی است و به ندرت، شاید هر پنجاه سال یک بارتفکر برای کلاه گروه

 مند و حسین غریبی، ترجمه امین بهرهنامعتبر هاگوارتز

2 Filius Flitwick 
3 Pomona Sprout 

 سطوح مقدماتی جادوگری. م. 4
5 Albus Dumbledore 

http://www.dementor.ir/download/hogwarts-an-incomplete-and-unreliable-guide
http://www.dementor.ir/download/hogwarts-an-incomplete-and-unreliable-guide
http://www.dementor.ir/download/hogwarts-an-incomplete-and-unreliable-guide


 

 با و داشت گروهش تیم موفقیت به فراوانی یعلاقه بعدها ، اما کشید، دست کوییدیچ از هاگوارتز ترک باجو رقابت

 .بود کوییدیچ استعدادهای یافتن دنبال به دقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شکستگی زودهنگامدل

 وزارت در که سمتی در اشتغال و سفر به لندن از پیش تا بازگشت خانه به مینروا هاگوارتز، از یالتحصیلفارغ از پس

 خوشی به اشخانواده با را تابستان آخرین، (جادویی قوانین اجرای یاداره) بود شده پیشنهاد او به جادو و سحر

او  زمان آن در که چرا ؛است مینروا زندگی هایماه ترینسخت از ماه چند این که کمی بعد معلوم شداما . بگذراند

از این نظر به مادرش  که کرد ثابت و شد مشنگ پسر یک عاشق دل صد نه دل یککه تنها هجده سال سن داشت، 

 رفته است.

دست  عقلش را از کسی به او بگوید بود ممکن که بود گونگالمک مینروا زندگی در بار آخرین و اولین این شاید

 مینروا زیبایی چه اگر. بود محلی کشاورزان از یکی یبامزه و باهوش قیافه،خوش پسر 1گورگرهمک دوگل. است داده

، با داشتند مشترکی طبعیشوخ حس دو هر مینروا ول دوگ. بود طبعشوخ و باهوشدر عوض  بود، ایزابل از کمتر

زودتر از آنچه تصور . کردندمی تصور را یکدیگر وجود مبهم اعماق وکردند می بحث یکدیگر با شور و هیجان

مینروا  و داد،می ازدواج پیشنهاد مینروا به ،بودنشسته  زانوهایش روی بر زده شخم یمزرعه دوگل در ،کردندمی

 .کردمی قبول را درخواستش

 صبح تا شب آن. نیافت خود در را کار این توان اما بدهد، مادرش و پدر به را اشنامزدی خبربه خانه بازگشت تا   او

 که طورهمان درست ،دانست که مینروا واقعا چه موجودی استنمی دوگل. کرد فکر اشآینده به بیدار ماند و

 کند ازدواج دوگل با اگر که بود دیده نزدیک از مینروا. دانستنمی ایزابل مورد در را حقیقت ازدواج از قبل پدرش

 چوبدستی یک مساوی با وصلت این بود؛ طلبی اوجاه  بر این پایانی .باشد داشته است ممکن ایزناشویی زندگی چه

 با را خود او .بگویند دروغ بدهد حتی به پدر خودشان یاد هابچه به که بود معنی به این و شده قفل ایجعبه در

 خواهد لندن به او همراه رود،به سر کارش در وزارتخانه می روز هر اوبا وجودی که  گورگرهمک دوگل که فکر این

 .ببرد ارث به را پدرش یمزرعه که بود منتظر صبرانهبی دوگل. نداد فریب آمد،

 و است کرده تغییر نظرش که گفت دوگل به وبیرون زد  خانه از صدا و سر زود بدون صبح مینروا روز، آن فردای

 که وزارتخانه، در را کارش بگذارد پا زیر را رازداری المللیبین قانون اگر دانستمی که او. کند ازدواج او با تواندنمی

 را او. بیاورد او برای خوبی دلیل شنظر تغییر برای نتوانست ،دهدمی دست از بود، زده را دوگل قید آن خاطر به

 .شد لندن عازم بعد روز سه و کرد ترک حیران و ناراحت

                                                           
1 Dougal McGregor 



 

 

 وزارتخانهاشتغال در 

ای بود عاطفی بخش بحرانالتیام تردیدبی جادو و سحر وزارت در فعالیت به گونگالمک مینروا یعلاقه که این با

 گرایش او همکاران از برخی. بردنمی لذتجدیدش   کار محل و خانه از چنداناو  اماکه اخیرا از سر گذرانده بود، 

 گورگرهمک دوگل به ی که همچنانعشق ومشنگش  پدر به او وابستگی به توجه با که داشتند شدیدی یضد مشنگ

 خود، از ترمسن رئیس به و بود استعدادی با و مدآکار بسیار کارمند ینروام چه اگر. دادمی آزار را او ،داشت

 اسکاتلند برای دلش شد متوجهسرانجام  و بود غمگین و ناراحت لندن اما در داشت، علاقه ارکوارت، الفینستون

تصمیم  اما شد، پیشنهاد او به خوبی بسیار ترفیع وزارتخانه در اشتغال سال دو از پس بالاخره. است شده تنگ

 عرض در جغد. تواند آنجا تدریس کند یا خیرمیتا بداند  فرستاد هاگوارتز به جغد مینروا یک. کند رد را آن گرفت

 ، برگشت.دامبلدور آلبوس تغییرشکل، بخش رئیس نظر زیر شکل تغییر بخش در فعالیت پیشنهاد با ساعت چند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دوستی با آلبوس دامبلدور

 استادی داد نشان و کرد کارش وقف را خود مینروا. استقبال کرد گونگالمک مینروا بازگشت از باز آغوشی با مدرسه

 یجعبه در گورگرهمک دوگل هاینامهمخفی کردن  گفتمی خود پیش قاطعیت با او. بخش استالهام اما گیرسخت

 طریق از کهوجود هنگامی  این با. باشد جعبه آن در اشچوبدستی که استبهتر از آن  خوابش تخت زیر شده قفل

 دیگر کشاورز یک دختر با دوگل باخبر شد که( محلی خبرها و شایعات از مفصل یانامه حین) پرتحواس ایزابلِ

 شوکه شد.، بسیار است کرده ازدواج

 برای را ماجرا تمام مینروا بود. اشک غرق که یافت درسش کلاسحالی در  در را مینروا دامبلدور آلبوس شب آن

 را خودش یخانواده تاریخ از بخشی و کرد شدعوت آرامش به و داد دلداری به او دامبلدور آلبوس. کرد تعریف او

 یتشخص دو این بین شب آن که صمیمیتی و اعتماد دانست.نمیچیزی  آن از قبلا   مینروا که کرد بازگو او برای

 .شد ایپاینده و متقابل دوستی و احترام گذار پایه شد، بدل و رد محتاط و تودار

با جادوگر سیاه، گرفت تصمیمهنگامی که دامبلدور  1945سال  گونگال یکی از معدود افرادی بود کهمینروا مک

 توانست حال او را درک کند.می کرده و او را شکست دهد،، مبارزه 1والدگلرت گریندل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gellert Grindelwald 



 

 

 گیری ولدمورتاولین قدرت

های دامبلدور به ریدل بود. ها و شکرم ترسگونگال شخصا به تام ریدل جوان درس نداده بود، اما او محمینروا مک

به محفل ققنوس ملحق نشد )در آن زمان وزارتخانه  ،گرفتن مینروا حین دوره اول تلاش ولدمورت برای قدرت

از نفوذ و توانایی جادویی  سحر و جادو یکی پس از دیگریدانست. وزیران خائن میمحفل ققنوس را یک گروه 

توانایی ها را از قدرت به زیر بکشد(. آن داشته باشدکه او قصد  از این بودهراس داشتند و ترسشان دامبلدور 

های زیادی به به دور از چشم شاگردانش شبنروا در این دوران سیاه بسیار مفید واقع شد و جانورنمایی می

های پیروان ولدمورت برای و اطلاعاتی حیاتی از فعالیت پرداختمی جاسوسی برای وزارتخانه در شمایل یک گربه

 کرد.آوری میکارآگاهان جمع

به خاطر مرگ عزیزانش عزادار در اولین دوره قدرت ولدمورت،  اعضای جامعه جادوگری بسیاری ازمانند مینروا نیز 

لی ترین شاگردانش، لیتوان به از دست دادن برادرش، رابرت، دو تن از محبوبها میترین آنکنندهشد. از ناراحت

تصادفی  هایگور اشاره کرد که همراه با همسر و فرزندانش حین یکی از حملهگره، و دوگل مک2و جیمز پاتر 1اونز

دهنده بود. او همواره از خود این خبر آخر بسیار برای مینروا تکان گی مرگ خواران به قتل رسیده بود.ضد مشن

 توانست جانش را نجات دهد یا خیر.کرد میبا دوگل ازدواج میپرسید که اگر می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lily Evans 
2 James Potter 



 

 

 ازدواج

 در اشقدیمی رئیس ارکوارت، الفینستون با را خود دوستی هاگوارتز در حضورش در تمام مدت گونگالمک مینروا

 کمال در و آمد مینروا دیدن به بردمی سر به اسکاتلند در تعطیلات برای که زمانی وی. کرد حفظ وزارتخانه،

 گورگرهمک دوگل دلش پیش هنوز که مینروا. کرد خواستگاری او از 1پادیفوت خانم تریای در او، خجالت و شگفتی

 .کرد رد را او درخواست بود،

به  گاهی چند از این که هر ازو  عشق خود از هرگز الفینستون اما ،دادمی منفی جواب او به دائما  مینروا که اینبا 

 مینروا گویا ،بودنش کننده ناراحت تمام با گور،گرهمک دوگل مرگ ولی. دست بر نداشت دهد، ازدواج او پیشنهاد

 یک حین شده بود، سفید موهایش دیگر که الفینستون ولدمورت، شکست اولین از پس کمی. کرد از بند رها را

 او درخواست مینروا بار این. خواستگاری کرد او از دیگر بار هاگوارتز،ی بزرگ دریاچه اطراف در تابستانی رویپیاده

 در کوچکی را یکلبه وا .گنجیدنمی خود پوست در شادی از ،بود شده بازنشسته اکنون که ،الفینستون. پذیرفت را

 .برود کارش محل به راحتی به روز هر آنجا از مینروا تا خریدبرای خودشان  هاگزمید

 حدودی تا همیشه که ،او و شناختندمی« گونگالمک پروفسور» نام با را مینروا آموزاندانش پی در پی هاینسل

 که گرفتند خرده گرایانسنت. کندمی حفظ را خود خانوادگی نام با وجود ازدواج، که کرد اعلام ،بود 2فمینیست

 .داشته است نگه را خود مشنگ پدر نام و کرده اجتناب زادهاصیل یک خانوادگی نام قبول از مینروا چرا

 آن کهوجود این با. بود شادی بسیار وصلت( پایان رسد به زود انگیزیغم شکل به تقدیر این بود که) ازدواج این

ها مدام به آن( رابرت ومالکولم  او، برادرهای دخترها و پسرهای) مینروا هایبرادرزاده نداشتند، فرزندی خود از دو

 .بود بخشبسیار رضایت مینروا برای دوره این. زدندسر می

انگیزی خبر بسیار غم ،3سمی هایچنگولک گزیدگی اثر در ازدواجشان، از پس سال الفینستون سه تصادفی مرگ

 بنابراین ،شان را نداشتتنها زندگی کردن در کلبه تحمل مینروا. شناختندمی را دو آن کهبود  کسانی همه برای

 یقلعه دراش فرش شدهسنگ و کوچک خواب اتاق به و کرد جمع را وسایلش الفینستون خاکسپاری از پس

                                                           
1 Puddifoot 

 م. دستیابی به حقوقی سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی برابر با مردان.برای مدافع حقوق زنان  2
3Venomous Tentacula  ،کند.هایش را شکار میاست که با بازوهای متحرکش، طعمه اری سبز و خاردسمی گیاه چنگولک 

گزش این گیاه بسیار سمی است و اند. ارهایش نیز بسیار کشندهکند و خاش سم تزریق میبه طعمه هایششاخهچنگولک سمی از 

 م. تواند باعث مرگ شود.می



 

 همیشه که او. دسترسی بود قابل اول یطبقه در دفترش دیوار در مخفی دری طریق از که برگشت؛ اتاقی هاگوارتز

 آلبوس تنها شاید ،کمی یعدهفقط  و کرد،می کارش صرف را اشانرژی تمام بود، تودار و شجاع بسیار فردی

 .است کشیده هاییرنج چه او که شدند متوجه دامبلدور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جنگ جادوگری دوم

زیرا معتقد بود  ،حاضر به فعالیت به عنوان جاسوس برای وزارتخانه نبوددر زمان جنگ جادوگری دوم مینروا دیگر 

، بازرس وزارتخانه 1های دلورس جین آمبریجاین طرز تفکر با فضولی فاسد و خطرناک شده است. ینهاد تبدیل به

تری نسبت به تمامی برخوردهای خشن و استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه، تقویت شد. مینروا با آمبریج

مبلدور خوارانی که در زمان مرگ آلبوس دااش داشت. پس از مقابله با مرگایهمکارانش در تمام طول اشتغال حرفه

به هاگوارتز تجاوز کرده بودند، مینروا تبدیل به یکی از اعضای شاخص محفل ققنوس شد. گروهی که در آن زمان 

 شد.ممنوعه شناخته میبیش از هر زمان دیگری 

او در  به مقام مدیریت مدرسه پس از سرپرستی موقت مینروا بر مدرسه، 2به دنبال منصوب شدن سوروس اسنیپ

ها را به خواری که لرد ولدمورت آنها، معلمان مرگ3آموزان در برابر کرومدرسه ماند تا در حد توانش از دانش

زد خاص و عام بود، جودی که وفاداری او به پروفسور دامبلدور زبانبا و مدرسه تحمیل کرده بود، محافظت کند.

دانستند که از دستش بدهند و معتقد بودند او به قدر اما ولدمورت و یارانش مینروا را بسیار با استعدادتر از آن می

 ها بپیوندد.شان قطعی شد، به آنتا زمانی که پیروزیکافی منطقی هست 

که گونگال حین نبرد مشهور هاگوارتز ثابت کرد کردند و عملکرد مینروا مکها کاملا اشتباه میدر این مورد آن

دار نشده بوده است. او یکی از آخرین افرادی بود که با ولدمورت پیش از وفاداری او به محفل ققنوس هرگز خدشه

بخش مدرسه س از آن تبدیل به مدیره موفق و الهامو پ ردی که از آن جان سالم به در بردمرگش دوئل کرد، نب

گونگال بعدها مدال درجه یک مرلین مینروا مک شد که زمان زیادی در این پست ماند و به خوبی از پس آن برآمد.

بر روی یکی از سری  اشچهره دریافت کرد و اندکی پس از آن 4را از وزیر جدید سحر و جادو، کینگزلی شکلبولت

ای به تصویر کشیده شد، اتفاقی که اذعان کرد انتظارش را نداشته قورباغههای شکلات ادوگران مشهورجهای کارت

 است.

 

 

                                                           
1 Dolores Jane Umbridge 
2 Severus Snape 
3 Carrow 
4 Kingsley Shacklebolt 



 

 

 رابطه با هری پاتر

ا این اوصاف او مرتبا سیاست شکنان بود. ب های مخفی قانونبازیهای مسخرهگونگال همواره یکی از سوژهمینروا مک

های بزرگ کند و حین دوره بلوغش تعداد زیادی از ریسکداد که به هری اجازه میبرد را زیر سوال می دامبلدور

او بسیار بیشتر از مدیر مدرسه نگران و مراقب دهنده آن است که . این موضوع نشانهای مدرسه را بشکندقانون

ن از بهترین شاگردان هری به راستی شایسته محبت مینروا بود؛ نه تنها به خاطر اینکه فرزند دو ت هری بوده است.

همانند او عزیزان مهمی را از دست داده بود. با این وجود هنگامی که  تمام ادوار تدریس او بود بلکه به خاطر اینکه

. او تنها حین نبرد هاگوارتز میزان دادهری شاگردش بود نه او را لوس کرد و نه او را نسبت به دیگران برتری می

مورد اعتماد کامل با وجود اینکه هرگز  ،حمایت کرد هرید. جایی که به صراحت از اعتمادش را به هری نشان دا

 یا دامبلدور نبود. هری

گونگال تصمیمی جنجالی گرفت و تابلوی سوروس اسنیپ را به پس از گفت و گویی شخصی با هری، مینروا مک

 اضافه کرد. شهای هاگوارتز در دفتر مدیریتمجموعه تابلوهای مدیران و مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نظرات جی.کی.رولینگ

نیز به عنوان بدترین شاعر تاریخ بریتانیا  1گونگالمینروا الهه جنگ و خرد رومیان باستان بوده است. ویلیام مک

گونگالِ ام دور مکای ممکن است از اقوالعادهچنین زن فوقدر مقابل نام این مرد و این ایده که این شود.شناخته می

 توانستم مقاومت کنم.مسخره باشد، نمی

آید متنی که در ادامه می ای بوده است.چه دلقک ناخواستهویلیام دهد که نمونه کوچکی از کار او به شما نشان می

 سروده است:آهن ویکتوریا بخشی از شعری است که او برای بزرگداشت فاجعه راه

 !2ای تیآهن زیبای رود نقرهپل راه

 متاسفم که باید بگمافسوس! 

 نفر اونجا مردند 90

 1879در آخرین شنبه سال 

  روند.ها از خاطرمان نمیتا مدتکه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 William McGonagall 

2Tay ، کیلومتر است. م. 192ترین رود اسکاتلند به مسافت رود تی طولانی 



 

 

 

خیابان پریوت درایو ایستاده  یدر گوشهگونگال را دیدیم در شمایل یک گربه ماده اولین باری که پروفسور مک

این توانایی  تنها زمانی که دامبلدور رسید او به صورت انسانی خودش تغییر شکل داد. خواند.ای را میبود و نقشه

گونگال را تبدیل به یک جانورنما کرده است. اما این نوع جادو چقدر نادرِ تغییر شکل از گربه به انسان، مک

  سخت و منحصر به فرد است؟ بیایید ببینیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جانورنمایی

 جی.کی.رولینگ به قلم

 

این افراد هنگامی که به شکل حیوانی  تواند به یک حیوان تبدیل شود.ای است که مییک جانورنما ساحر یا ساحره

 دسترسی دارند.ها، حس تشخیصشان و خاطراتشان مانند تفکر مثل انسانها بسیاری از توانایی به اندخود در آمده

 های دیگر خواهد بود.باقی مانده باشند، میزان عمرشان مانند انسان حتی اگر مدت طولانی به شکل حیوانی خود

مثلا برای تغذیه  شماری خواهند داشت.های حیوانی بیتر شده و خواستهاحساسات و عواطفشان ابتداییبا این حال 

 خورند.ها میشان میل دارد را بخورند نه آن چیزی که انسانباید هرچه بدن حیوانی

بر است ممکن است کاملا العاده مشکل است و این فرآیند که پیچیده و زمانبه جانورنما فوق فردتبدیل شدن یک 

 هزار جادوگر جانورنماست. از هرکمتر از یک نفر  به همین دلیل اشتباه از آب در بیاید.

 لیست یک رد. به همین دلیلهای جاسوسی و جرم و جنایت داای در حوزهالعادهفوقبرتر یک جانورنما پتانسیل 

تغییر  به آن توانندکه می دقیق حیوانی طلاعات شخصی و شکلوجود دارد که همه جانورنماها باید ا یانجانورنما

های جسمی بدن انسانی به های شاخص ظاهری یا معلولیتدر اکثر اوقات ویژگی را در آن ثبت کنند. شکل دهند

 تواند منجر به حبس در آزکابان شود.ثبت اطلاعات در این فهرست می شود. عدمحالت حیوانی نیز منتقل می

صبری در این فرآیند پیچیده و طولانی بعات سنگینی دارد. معمولا بیمشکل مواجه شدن فرآیند جانورنما شدن تبا 

جهش یافتن فرد به یک نیمه انسان نیمه حیوان است. برای  نتیجه آن عمدتاهایی است که فاجعه علت اصلی

ادامه دهد که نه  یوضعیت رقت بار بااش را درمانی یافت نشده است و قربانی مجبور است زندگیچنین اشکالاتی 

 تواند کاملا حیوان شود.تواند کاملا به انسان تبدیل شود و نه میمی

های هیچ مسئولیتی بابت آسیب برای جانورنما شدن ضروری است. سازیداشتن استعداد در تغییر شکل و معجون

 شود.، بر عهده گرفته نمیآیدبه وجود  ممکن است دستورالعمل زیردنبال کردن بر اثر  که روحی یا جسمی

باید یک برگ مهر گیاه  به مدت یک ماه کامل )از زمانی که ماه کامل است تا دفعه بعدی که ماه کامل است( .1

برگ به هیچ وجه نباید بلعیده یا از دهان خارج شود. اگر برگ به هر طریقی از همواره در دهان قرار داشته باشد. 

 ابتدا آغاز شود.دهان خارج شود، فرآیند باید از 



 

نتان بیرون آورده و ماه در زمان ماه کامل، برگ را در حالی که به بزاق دهانتان آغشته است از دها. پس از یک 2

)اگر شبی که ماه  ارهای نور ماه را به خود جذب کنددهید تا بتواند نوای قرار میشیشه داخل یک بطری کوچک

به بطری  را از ابتدا آغاز کنید.(.کامل است، هوا ابری باشد باید یک برگ مهر گیاه دیگر پیدا کنید و تمام فرآیند 

آوری شده از محلی که به شبنم جمع خوریچاییکی از موهایتان، یک قاشق  :این موارد را اضافه کنید ایشیشه

این ترکیب را در . 2ی کله مردهپروانه 1شفیرهمدت هفت روز نه نور خورشید و نه پای انسان به آنجا رسیده باشد و 

 نکنید. همنگاهش حتی آن را تکان نداده و بعدی  رعد و برقمحلی آرام و تاریک قرار دهید و تا زمان 

ام طلوع و غروب خورشید انجام آید را باید هنگهستید، فرآیندی که در ادامه می رعد و برق. در مدتی که منتظر 3

 3آماتو انیمو انیماتو انیماگوسخوانده شود:  وردنوک چوبدستی باید روی قلبتان قرار بگیرد و این دهید. 

ای نباید ها طول بکشد. در این مدت بطری شیشهها و حتی سالها، ماهممکن است هفته رعد و برقانتظار برای . 4

ها یافتگیتواند باعث بدترین جهشنور خورشید می بهآلوده شدن بطری تکان بخورد یا نور خورشید به آن برسد. 

گفته شده  ورداگر  شود. در مقابل وسوسه نگاه کردن به معجونتان تا زمانی که رعد و برق رخ بدهد، مقاومت کنید.

فشارید ممکن را هر طلوع و غروب تکرار کنید، پس از مدتی هنگامی که نوک چوبدستی را به قفسه سینه خود می

تر از قلب اصلی شماست. تر و گاهی ضعیفشدت این ضربان گاهی قوی ن قلب دومی را احساس کنید.است ضربا

باید در زمان مناسب تکرار شود و این کار هرگز نباید ترک  وردبا این حال همه چیز باید مانند سابق دنبال شود. 

 شود.

اید. اگر تمامی ای را پنهان کردهکه بطری شیشهرعد و برق اتفاق افتاد، مستقیما به جایی بروید . به محض اینکه 5

 خواهید یافت.در بطری مقداری معجون قرمز رنگ  ،مراحل قبلی را به درستی انجام داده باشید

به صدا در آوردن آژیر . ضروری است که بلافاصله به محلی بزرگ و امن بروید. جایی که تغییر شکل شما باعث 6

آماتو انیمو انیماتو د و ورد یتان را مقابل قلبتان نگه دارنشود. نوک چوبدستیخطر یا آسیب فیزیکی برای شما 
 را بخوانید. سپس معجون را سر بکشید. انیماگوس

در  شود.احساس دردی آتشین خواهید کرد و ضربان قلبتان دو برابر می ،. اگر همه چیز درست پیش رفته باشد7

بندد. نباید از خود ترس نشان دهید. اکنون ذهنتان تصویر موجودی که قرار است به آن تبدیل شوید نقش می

 اید، بسیار دیر است.خواستهبرای منصرف شدن از تغییری که خودتان می

                                                           
شکل حیواناتی است که دگردیسی کامل دارند، مانند پروانه. در مرحله شفیرگی، لارو به دور نوزاد کرمیشفیره در واقع لارو یا  1

 تند تا دگردیسی خود را کامل کند. در اینجا منظور لاروی است که در مرحله شفیرگی قرار دارد. م.خود پیله می
است و ویژگی بارز آن وجود نقشی به شکل اسکلت سر  پروانه کله مرده یک حشره مخصوص نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری 2

 اش است. م.انسان در پشت سینه
3 Amato Animo Animato Animagus 



 

ا پوست ها و وسایل مانند عینک و جواهرات بکننده و ترسناک است. لباساولین تغییر شکل معمولا ناراحت. 8

زده وحشت تغییر مقاومت نکنید وشوند. در مقابل مییا خار و تبدیل به بدنی یکپارچه پوشیده از خز، فلس  ترکیب

. ممکن است ذهن حیوانی بر شما غلبه کند و کارهایی احمقانه کنید، مثلا برای فرار از پنجره تلاش کنید نشوید

 ور شوید.یا به دیوار حمله

شود که بلافاصله باید احساس آرامش جسمی کنید. به شدت توصیه می شکلتان کامل شد،. هنگامی که تغییر 9

تان را بردارید و آن را جایی امن پنهان کنید تا بعدا که به شکل انسانی خود بازگشتید بتوانید آن را پیدا چوبدستی

 کنید.

دقت شکل انسانی خود را تجسم کنید.  توانید به. برای اینکه به شکل انسانی خود بازگردید، تا جایی که می10

با تمرین قادر خواهید  زده نشوید.این کار برای تغییر شکل کافی است اما اگر این اتفاق بلافاصله رخ نداد، وحشت

تواند بدون جانورنمایی پیشرفته میتان هر زمان که خواستید به آن صورت در بیایید. بود که با تجسم شکل حیوانی

 نجام شود.کمک چوبدستی ا

هایشان تغییر شکل بدهند تا زمانی که دوباره به شکل انسانی دهند که با لباسبه طور کل جادوگران ترجیح می

هایش با او تغییر شکل لباس، امکان آن وجود دارد که این حال اگر کسی بخواهدبازگشتند، برهنه نباشند. با 

تواند شکل تغییر یافته میتر ندهند. هرچه از مدت زمانی که یک ساحر یا ساحره جانورنما شده است بگذرد، دقیق

 خود را مشخص کند.

تواند به آن تغییر شکل دهد، همان جانور سپر رسد همیشه جانوری که یک فرد اگر جانورنما شود میبه نظر می

ای وجود ندارد که اگر سپر مدافع کسی تغییر کرد، شکل جانورنمایی او نیز شدههیچ مثال شناختهمدافعش است. 

ا قاطعیت ای در این زمینه صورت نگرفته است که بتغییر بکند. جانورنماها بسیار کم هستند و تا به حال مطالعه

 بتوان نظر داد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

چیزی در سمت مقابل، گرگینه بودن  زیاد و تلاش سخت نیاز دارد. جانورنما بودن یک امتیاز است که به مهارت

به آن  1ک گرگینه، همانطور که از زندگی ریموس لوپینافتد. زندگی یاست که بر خلاف میل جادوگران اتفاق می

 تواند زجرآور و سرشار از تنهایی باشد.ایم، میپی برده

او را گاز گرفت، همه  3بکو روزی که فنریر گری 2را تانکسدر مورد کودکی لوپین، عشقش به نیمفادودر ادامه 

 نامه او بار دیگر جی.کی.رولینگ را غمگین کرده است.چیز را بدانید و کشف کنید که چرا نوشتن زندگی
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 به قلم جی.کی.رولینگ
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 والدین

 بود. 2جادوگر و همسر مشنگش، هوپ هاول 1لوپینریموس لوپین تنها فرزند لیال 

اشباح شهرتی جهانی در زمینه هنگام سی سالگی  وبسیار زیرک و در جوانی تا حدودی خجالتی بود لیال لوپین 
ها و سایر موجودات عجیبی لولوخورخوره، 3کشهای نفیرهشامل جناین موجودات  داشت. روح گونه غیر انسانی

به صورت معمایی اند و زنده نبوده یگاه موجودواقعا هیچ اما ،روح مانند دارند یحالتدر شکل و رفتار هستند که 

 اند.حتی برای دنیای جادوگری باقی مانده

لیال اند، های شرور کمین کردهشد لولوخرخرههای انبوه ولز، جایی که گفته میدر یک سفر اکتشافی به جنگل

ای در کاردیف کار در دفتر بیمه وبود  ییزیبا برخورد کرد. هوپ هاول که دختر مشنگ اشتصادفا با همسر آینده

توانند ها میمشنگ سالم و بی ضرر است. کردزد که تصور میی قدم میلدر جنگ اطلاعیاز روی بی، کردمی

به این باور رسیده  ،پرداز بودکش را احساس کنند و هوپ که فردی حساس و خیالهای نفیرهها و جنلولوخورخوره

کند. در نهایت تخیل او به واقعیت تبدیل شد و لولوخورخوره بود که چیزی از میان درختان تاریک به او نگاه می

دستانش را باز  شد که در تاریکیظاهر شد و در حالی به او نزدیک میای شیطانی در شمایل مردی بزرگ با چهره

به سرعت از میان درختان خود را به او  هوپل جوان با شنیدن صدای جیغ کرد. لیاکرده بود و دندان قروچه می

زده در حالت گیجی خود تصور هوپ وحشت ای قارچ تبدیل کرد.رساند و شبح را با یک حرکت چوبدستی به تکه

چیزی نیست، فقط یه »باعث فراری دادن مهاجم شده است و اولین جمله لیال به او،  لیالکرد که آمدن 

عاقلانه تصمیم گرفت دیگر وجه زیبایی او شده بود، مفهومی برایش نداشت. لیال که مت، هیچ «لولوخورخوره بود

سناک بوده است و با او صحبت نکند و در عوض تایید کرد که آن مرد بسیار بزرگ  تر هادر مورد لولوخورخوره

 تنها کار عاقلانه آن است که برای محافظت از هوپ، او را تا خانه همراهی کند.

ز در معرض زوج جوان عاشق یکدیگر شدند و حتی اعتراف خجولانه چند ماه بعد لیال مبنی بر اینکه هوپ هرگ

را پذیرفت و با ذوق و شوق  دار نکرد. هوپ خواستگاری اوخطری واقعی نبوده است، علاقه هوپ به او را خدشه

 ای برگزار شد.که با یک کیک لولوخورخورهسازی مراسم عروسی شد مشغول آماده

                                                           
1 Lyall Lupin 
2 Hope Howell 
3 Poltergeist 



 

، یک سال پس از ازدواجشان به دنیا آمد. پسری کوچک، شاد و سالم 1اولین و تنها فرزند لیال و هوپ، ریموس جان

کردند او پا جای پای پدرش خواهد والدینش تصور می .های جادو را از خود بروز داداز همان ابتدا اولین نشانهکه 

 های درسی مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز شرکت خواهد کرد.گذاشت و در دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Remus John 



 

 

 گاز گرفتگی

در  ایفزایندههای مرتبط با جادوی سیاه در سراسر کشور به طور زمانی که ریموس چهار ساله بود میزان فعالیت

ها چیست، اولین دانستند علت اصلی حملات روزافزون و بازرسیدر حالی که عده کمی می حال افزایش بود.

گرفتن همه نوع از موجودات سیاه بودند گیری لرد ولدمورت در جریان بود و مرگ خواران مشغول به خدمتقدرت

 ه متخصصین موجودات سیاه، حتی موجودات کمها برای غلبه بر وزارت سحر و جادو بپیوندند. وزارتخانتا به آن

ها را بتواند خطرات موجود را شناسایی و آنتا را فرا خواند  کشهای نفیرهها و جناهمیتی مانند لولوخورخوره

و نظارت بر امور موجودات جادویی از او درخواست سازمان ساماندهی محدود کند. لیال لوپین یکی از افرادی بود که 

ای به نام فنریر درخواست را پذیرفت. اینجا بود که لیال با گرگینهها بپیوندد و او با کمال میل این آن کرد که به

 بک رو به رو شد که برای بازجویی در مورد مرگ دو کودک مشنگ به وزارتخانه آورده شده بود.گری

ها شدیدا از گرگینه جامعه جادوگریکردند. ت مقاومت میها به شدها برای ثبت شدن در فهرست گرگینهگرگینه

ها در کردند. گرگینهها معمولا از ارتباط برقرار کردن با سایر مردم پرهیز میو به همین دلیل آن دکردوری می

تا در فهرست  دادندآمد انجام میکه از دستشان بر میو هر کاری  کردندمیی مخصوص به خودشان زندگی هاگروه

چیزی بیش از یک مشنگ ولگرد  ادعا کرد کهاست،  دانست یک گرگینهکه وزارتخانه نمیبک، ثبت نشوند. گری

های ها در مورد بچهای آنهکه در کمال ناباوری خود را داخل اتاقی پر از جادوگر یافته است و از صحبت نیست

 زده شده بوده است.مرده وحشت یبیچاره

کافی بود تا متقاعد شوند او راست ی دو مامور کمیته بازجویی برابک و نداشتن چوبدستی های کثیف گریلباس

بک شده های بارزی در ظاهر و رفتار گریخورد. او متوجه نشانهه این راحتی فریب نمیگوید، اما لیال لوپین بمی

 بازداشت نگهساعت بعد بود، در  24، که یماه کامل بعدزمان بک را تا ها باید گریو به کمیته گفت که آن بود

 دارند.

لیال، تو بهتر است )»خندیدند، در سکوت کامل نشسته بود. بک هنگامی که همکاران لیال در کمیته به او میگری

بود،  و آرام لیال که مردی نسبتا مودب«(. ی. این چیزیه که توش مهارت دارهای ولزی برسیبه لولوخورخوره

، نداز اتاق بیرون کردخواند. او را « عاطفه، شیطان صفت و شایسته مرگبی »ها را افرادی او گرگینه عصبانی شد.

 بک آزاد شد.رئیس کمیته از مشنگ آواره عذرخواهی کرد و گری

کرد تا کرد، باید افسون حافظه را بر روی او اجرا میبک را به خارج از محل بازجویی هدایت میجادوگری که گری

بک کار داشته باشد، مغلوب گری قبل از اینکه او شانسی برای انجام این بوده است.به خاطر نیاورد که در وزارتخانه 

 جلوی در ورودی کمین کرده بودند و سه گرگینه فرار کردند.و دو همدستش شد که 



 

ها از انتقام آن ها را چگونه توصیف کرده است.بک بدون معطلی برای دوستانش توضیح داد که لیال لوپین آنگری

 .بودها شایسته مرگ هستند، سریع و خشن آن کردمیری که فکر جادوگ

خوابش به خواب رفته بود، فنریر اندکی پیش از تولد پنج سالگی ریموس لوپین، در حالی که با آرامش در تخت

 به زور پنجره اتاق پسرک را باز کرد و به او حمله کرد. لیال به موقع به اتاق خواب رسید تا جان پسرشبک گری

را از خانه بیرون کرد. با این حال ریموس دیگر یک گرگینه کامل  بکگریرا نجات دهد و با چند افسون قدرتمند 

 شده بود.

عاطفه،  بی»بک در بازجویی به زبان آورده بود، نبخشید. لیال لوپین هرگز خود را به خاطر جملاتی که جلوی گری

به  پسرش حالبازگو کرده بود،  ها راجامعه در مورد گرگینه او تنها نظر عمومی«. شیطان صفت و شایسته مرگ

. در آن زمان او تغییر شکل دردناکی داشتنی و زیرک بودمانند همیشه دوست جز دوره دردناکی که ماه کامل بود،

 پشت حمله از جمله اینکههای زیاد لیال حقیقت سال شد.کرد و به خطری برای اطرافیانش تبدیل میرا تحمل می

 ترسید ریموس او را متهم کند.زیرا می ،چه کسی به ریموس حمله کرده است را از او پنهان کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کودکی

به پسرش کمک  ندها نتوانستها و نه افسونناما نه معجو ،لیال تمام تلاشش را کرد تا بتواند درمانی پیدا کند

به ها شد. آنتحت تاثیر ریموس و شرایطش قرار گرفت که باید پنهان مید. از این زمان به بعد زندگی خانواده نکن

محض اینکه شایعات در مورد رفتارهای عجیب پسرک شدت گرفت، از روستا به شهر مهاجرت کردند. دوستان 

شود و به ضعیف میشوند، چقدر ریموس وقتی به زمان ماه کامل نزدیک میشدند که جادوگرشان متوجه می

بادا از دهانش در برود و ها بازی کند مریموس اجازه نداشت با سایر بچه کردند.ای نمیاش اشارهماهانه هایغیبت

 رازش را فاش کند. در نتیجه، با وجود داشتن والدینی که عاشقش بودند، ریموس پسر بسیار تنهایی بود.

یک اتاق با در قفل شده و  بود.زمانی که ریموس کوچک بود، مهار کردنش هنگام تغییر شکل چندان دشوار ن

تر شد و هنگامی تر شد، گرگ درونش نیز بزرگکرد. اما هر چه بزرگصداسازی معمولا کفایت میتعدادی افسون بی

های قدرتمندتری برای مهار کردن افسون ها را خرد کند.توانست درها را بشکند و شیشهکه ده ساله شده بود می

دانستند ورزیدند اما میها به فرزندشان عشق می. آنکردتر میرا ضعیف هوپ و لیالترس و نگرانی او نیاز بود و 

ای با یک گرگینه های سیاه بود، برخورد رئوفانهمملو از ترس از افزایش فعالیتها، که در آن زمان که جامعه آن

ند نابود شده بود و لیال با اطمینان از اینکه آرزوهایی که زمانی برای پسرشان داشت غیرقابل کنترل نخواهد داشت.

 داد.او را در خانه آموزش میتواند قدم به مدرسه بگذارد، ریموس هرگز نمی

در خانه اندکی پیش از تولد یازده سالگی ریموس، آلبوس دامبلدور، مدیر هاگوارتز، شخصا و بدون دعوت قبلی به 

اما به  ،سراسیمه شده بودند سعی کردند جلوی ورودش را بگیرند خانواده لوپین آمد. لیال و هوپ که ترسیده و

 .با ریموس بود بازی جادوییتیلهپای بخاری نشسته و مشغول خوردن نان و طریقی پنج دقیقه بعد دامبلدور 

بک در مورد کاری داند چه اتفاقی برای فرزندشان افتاده است. گریدامبلدور به خانواده لوپین توضیح داد که می

خوانده است و دامبلدور بین موجودات سیاه جاسوسانی داشته است. با این حال دامبلدور به کرده رجز میکه 

ضیحاتی در مورد اقداماتی داد که انجام داده است ریموس به مدرسه نیاید و توبیند که ها گفت دلیلی نمیلوپین

ها وجود های او مهیا کند. با توجه به تعصب شدیدی که در مورد گرگینهتا محلی امن و مطمئن برای تغییرشکل

 خود ریموس وضعیت او نباید همه جا جار زده شود. ماهی یک بارامنیت داشت، دامبلدور تایید کرد که به خاطر 

محافظت  های زیادیافسونه خارج شده و به سمت خانه امن و راحتی در دهکده هاگزمید برود که با باید از مدرس

او در آن مکان  شود.زمینی است که از محوطه هاگوارتز آغاز میدسترسی به آن راهرویی زیرشود و تنها راه می

 قادر خواهد بود در آرامش تغییر شکل دهد.

های دیگر را ببیند و برای اولین بار بچه. این آرزویش در تمام زندگی بود که هیجان ریموس قابل وصف نبود

 هایی داشته باشد.بازیدوستان و هم



 

 

 مدرسه

ی، جیمز غبندی شده بود، به آسانی با دو پسر بچه شاد، با اعتماد به نفس و یاریموس لوپین که در گریفندور گروه

گرفته بودند حس شوخ طبعی ملایم و مهربانی ریموس قرار  تاثیرتحت ها خودمانی شد. آن 1پاتر و سیریوس بلک

ترین رفیق ریموس، که همیشه ضعیف قدر مهربان نبودند.ستودند، هر چند که خودشان همیشه آنکه آن را می

دند کرکوتاه قد و کُند مهربان بود؛ کسی که جیمز و سیریوس بدون تشویق ریموس فکر نمی 2گروبود، با پیتر پتی

 جدانشدنی شدند. یخیلی زود این چهار نفر تبدیل به دوستان ها را داشته باشد.ارزش توجه آن

ها آن های پیاپیاو هرگز قلدری کرد.در این زمینه ضعیف عمل میگاهی ریموس نقش وجدان گروه را داشت اما 

کرد، اما به شدت جیمز و سیریوس را دوست داشت و به خاطر اینکه او را برای سوروس اسنیپ را تایید نمی

 ایستاد.قدرها که باید و شاید مقابلشان نمیآنها ممنون بود. به همین دلیل همیشه پذیرفته بودند بسیار از آن

 شود. ریموس که از کودکیِ کنجکاو شدند که چرا ریموس ماهی یک بار ناپدید میناگزیر، خیلی زود سه دوست 

ای های استادانهاش آموخته بود اگر دوستانش بفهمند او یک گرگینه است، ترکش خواهند کرد، دروغگیرانهگوشه

ر کمال . دمتوجه حقیقت شدندجیمز و سیریوس در سال دوم تحصیلیشان  ساخت.هایش میبرای توجیه غیبت

ها نه تنها دوستش باقی ماندند بلکه راهی خلاقانه یافتند تا تنهایی ماهانه او را تعجب سپاسگزارانه ریموس، آن

ها همچنین به او لقبی دادند که در ادامه دوران تحصیل روی او ماند: مهتابی. ریموس دوره آن تر کنند.آسان

 د.تحصیلش در مدرسه را با نمره عالی به پایان رسان
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 محفل ققنوس

د ولدمورت تقریبا کامل شده بود. نیروی مقاومت گیری لرزمانی که چهار دوست مدرسه را ترک کردند، قدرت

 که هر چهار مرد جوان به آن پیوستند. با او در سازمانی زیرزمینی به نام محفل ققنوس متمرکز شده بود حقیقی

اتفاقات زندگی دشوار ریموس  ترینسنگینلی به دستان لرد ولدمورت یکی از مرگ جیمز پاتر به همراه همسرش لی

مدت زیادی بود که پذیرفته بود اکثر مردم با او داد زیرا ریموس بیشتر از افراد دیگر به دوستانش اهمیت میبود. 

به او دست زد و قبول کرده بود امکانی برای ازدواج و بچه دار  حتی شودکنند که نمیبه صورت موجودی رفتار می

ریموس به منظور  ساعت بعد دو دوست دیگرش را نیز از دست داد. 24در عرض  از آن بدتر، شدنش وجود ندارد.

کاری برای محفل ققنوس به شمال رفته بود که خبر وحشتناک به قتل رسیدن یکی از دوستانش به دست دیگری 

 لی نیز بود.. کسی که اکنون در آزکابان بود، به محفل ققنوس خیانت کرده بود و مسئول مرگ جیمز و لیرا شنید

پایان ریموس بود. او سه دی باقی جامعه جادوگری شد، سرآغاز تنهایی و ناراحتی بیسقوط ولدمورت که باعث شا

 هایشانهای شلوغشان با خانوادهدگیزن بهرزمانش دوست نزدیکش را از دست داده بود و با انحلال محفل هم

کرد، ریموس دوست برگشتند. مادرش اکنون مرده بود و گرچه پدرش، لیال، همواره از دیدن فرزندش استقبال می

 ناآرام کند.نداشت زندگی آرام او را با بازگشت خود 

هایش تر از سطح تواناییکرد که بسیار پایینهایی را قبول میزندگی بخور و نمیری داشت. شغل اکنونریموس 

اش بیماریهای باید شغلش را پیش از ظهور نشانهبرای جلب توجه نکردن همکارانش، دانست که بود و همیشه می

 یافت، ترک کند.که هر ماه در زمان ماه کامل افزایش می

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معجون ضد گرگینه

مانع های جامعه جادوگری ریموس را امیدوار کرد: کشف معجون ضد گرگینه. این معجون گرچه یکی از پیشرفت

 .تبدیل شودآلود گرگی معمولی و خوابشد تنها به باعث میشد اما از تغییرشکل گرگینه از انسان به گرگ نمی

، کسی را بکشد. با این حال معجون ریموس آن بود که هنگامی که عقلش سر جایش نیست همیشگی بدترین ترس

توانست به آن نمی ،اش را فاش کنداو بدون آنکه هویت اصلی اش بسیار گران.ضد گرگینه پیچیده بود و مواد اولیه

 اش ادامه داد.گردانهبنابراین همچنان به زندگی تنها و دوره .دسترسی پیدا کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بازگشت به هاگوارتز

رفت، بار دیگر مسیر  به دنبال ریموس لوپین کلبه خرابه نیمه متروکی در یورکشایردر  که زمانیآلبوس دامبلدور 

ریموس که از دیدن مدیر بسیار خوشحال شده بود، زمانی که دامبلدور تدریس درس  زندگی او را عوض کرد.

که دامبلدور به او  قبول کرداو تنها زمانی  دفاع در برابر جادوی سیاه را به او پیشنهاد کرد، بسیار متعجب شد.

رگینه وجود خواهد های ضد گپایانی از معجونساز مدرسه، سوروس اسنیپ، منبع بیتوضیح داد به لطف معجون

 داشت.

استعدادی نادر در زمینه تدریسش و دارای درکی ریموس در هاگوارتز خود را به عنوان یک معلم خدادادی با 

افتادند و هری شد که در دردسر میهایی میاو مانند همیشه مجذوب انسان آموزانش ثابت کرد.عمیق از دانش

 مهربانی او استفاده کردند.پاتر و نویل لانگ باتم هر دو از درایت و 

با این حال ایراد قدیمی ریموس هنگامی که مشغول به کار شد نیز ادامه یافت. تردیدهای زیادی در مورد یکی از 

ها را در شده، در ذهنش وجود داشت اما با هیچ کس در هاگوارتز آن اش، یک فراری شناختهدوستان قدیمی

به این معنا بود که او به  ،متعلق به گروهی باشد یا مورد محبت واقع شود کهاین ،آرزوی قدیمی او میان نگذاشت.

 ای که باید و شاید شجاع و صادق نبود.اندازه

بار باعث شد که ریموس در محوطه مدرسه به یک گرگینه کامل تغییر شکل پیدا کند. ترکیبی از اتفاقات اندوه

همه  تاکاهش پیدا نکرد، باعث شد او کاری کند  ب ریموسنفرت سوروس اسنیپ، که به هیچ وجه با احترام و اد

و بار است. ریموس مجبور شد استعفا دهد  موجودیبداند که استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه واقعا چه 

 دیگر هاگوارتز را ترک کرد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ازدواج

بار دیگر زمانی که لرد ولدمورت بار دیگر قدرت گرفت، گروه مقاومت قدیمی دوباره تشکیل شد و ریموس خود را 

 عضوی از محفل ققنوس یافت.

آن  عضو ،گیری محفلتر از آن بود که در دوره اول شکلاین بار یکی از اعضای گروه کارآگاهی بود که بسیار جوان

گیرترین و سختباهوش، شجاع و بامزه با موهای صورتی دستیار الستور مودی،  تانکسِ  بوده باشد. نیمفادورا

 کارترین کارآگاه بود.کهنه

در ابتدا خوشش آمد، سپس تحت تاثیر قرار گرفت و در نهایت کاملا مغلوب ریموس که همیشه غمگین و تنها بود 

افتاد، ریموس به راحتی در زمان صلح می . اگر این اتفاقساحره جوان شد. او پیش از این هرگز عاشق نشده بود

تا مجبور نباشد ببیند تانکس عاشق  رفتکشید و به سراغ شغلی جدید و محل زندگی جدیدی میخود را کنار می

شود. اتفاقی که احتمال رخ دادنش زیاد بود. اما این جنگ بود، محفل ققنوس ش قیافه میکارآگاهی جوان و خو

. ریموس متقاعد شده بود دانست فردا ممکن است چه اتفاقی بیفتدهیچ کس نمیشت و ها نیاز دابه هر دوی آن

های شبانه و احساساتش را پنهان کند. با این حال هر بار که در یکی از ماموریت جایی که هست باقی بماند در

 شد.کرد، مخفیانه سرشار از خوشی میکسی او را با تانکس همراه می

کرد که تانکس بتواند احساسات او را پاسخ دهد؛ چون عادت کرده بود خودش را ور نمیهرگز به ذهن ریموس خط

شده کمین کرده بودند، خواران شناختهیک شب زمانی که بیرون خانه یکی از مرگ ارزش بداند.فردی کثیف و بی

 تانکس در مورد یکی از همکارانشان در محفل شد،می ترصمیمانهیک سال پس از دوستی گرمشان که روز به روز 

ریموس قبل از اینکه «(. اون حتی بعد از رفتن به آزکابان خوش قیافه است، مگه نه؟)»گفت ای به شوخی نکته

اون همیشه )»بتواند جلوی خودش را بگیرد به تلخی گفت که احتمالا تانکس عاشق دوست قدیمی او شده است. 

دونی که من عاشق کی تو کاملا می»در این لحظه تانکس ناگهان عصبانی شد: «(. کنهها رو عاشق خودش میزن

 «.برای خودت متاسف باش که متوجه این نکته نشدی ،، اگه وقت کردیشدم

این احساس به سرعت فروکش اش تجربه نکرده بود اما ای بود که هرگز در زندگیاولین واکنش ریموس خوشحالی

تواند ازدواج کند و خطر انتقال دانست که نمیشود. او همیشه میزیرا احساس کرد عملیات دارد خراب می ،کرد

آورش به کسی دیگر را به جان بخرد. در آن لحظه او وانمود کرد که منظور تانکس را متوجه شرایط دردناک و شرم

ود که ریموس ر از ریموس بود مطمئن بتبه هیچ وجه فریب نخورد. تانکس که باهوشنشده است، اما تانکس 

دانست. پس از آن ریموس از عاشقش است اما قبول نکردن این مسئله از طرف ریموس را نجابت اشتباهی می

ها ترین ماموریتکرد و برای خطرناک، به سختی با او صحبت میکردزنی به همراه تانکس خودداری میگشت



 

نه تنها تمایل احت شده و به این نتیجه رسیده بود مردی که عاشقش است تانکس نیز به شدت نار شد.داوطلب می

 دهد به سمت مرگ برود.ندارد دیگر وقتش را با او بگذراند، بلکه به جای بیان احساساتش ترجیح می

خوارانش در سازمان اسرار مبارزه کردند. نبردی که بازگشت ریموس و تانکس هر دو با لرد ولدمورت و مرگ

ر این نبرد تاثیری در دیدگاه خود اش داز دست دادن آخرین دوست صمیمی دوران مدرسه ت را علنی کرد.ولدمور

اامیدی او را بنگرد که داوطلب توانست با نتانکس تنها می شد، نداشت.ویرانگرانه ریموس، که روز به روز بدتر می

ها را متقاعد کند که به جبهه دامبلدور های دیگر برود تا آنبه عنوان جاسوس برای محفل به میان گرگینه شد

اش را برای همیشه داد که زندگیای قرار میجویانه گرگینهبا این کار او خود را در معرض اقدامات تلافی بپیوندند.

 بک.تغییر داده بود: فنریر گری

بک و ا گریب درگیر شده بود،خواران در محوطه هاگوارتز زمانی که محفل با مرگ ،بعدریموس تقریبا یک سال 

ورزید را از دست داد: آلبوس تانکس رو در رو شد. در این نبرد ریموس یکی دیگر از افرادی که به او عشق می

نوعی مهربانی،  یانگرنما کردند اما برای ریموس اوهمه اعضای محفل ققنوس دامبلدور را ستایش می دامبلدور.

ندیده بود. اش در جهان به جز والدین و سه دوست صمیمی یکسریموس در هیچبردباری و درک کردن بود که 

 دامبلدور تنها کسی بود که به او جایگاهی در جامعه عادی جادوگران پیشنهاد کرده بود.

بک قرار ، کسی که مورد حمله گری2بیل ویزلیعشق پایدارش به که  1پس از نبرد خونبار، با الهام از فلور دلاکور

بت به ریموس جلوی همه نشان داد و شدت عشقش تانکس شجاعانه احساسات خود را نس را ابراز کرد، گرفته بود،

رسید ریموس همچنان به کارهای خودخواهانه خود ادامه خواهد با وجودی که به نظر می کرد. بیانبه لوپین را 

برای ازدواجش را در حالی که شاهدینی از میخانه جادوگری محلی ل در شمال اسکاتلند، داد، او در سکوت کام

ترسید که لکه ننگینی که بر پیشانی او چسبیده بود بر با تانکس ازدواج کرد. او همچنان میانتخاب کرده بود، 

صدا به پا کند. او همواره و به همین دلیل دوست نداشت درباره ازدواجشان هیاهو و سر و همسرش نیز اثر بگذارد 

کردن با زن رویاهایش و وحشتی از چیزی که ممکن بود به سر هر دویشان آورده  ازدواج به خاطراش بین شادی

 بود. تضادباشد، در 
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 پدر شدن

هایش چند هفته پس از ازدواجشان، ریموس متوجه شد که تانکس حامله است و این موضوع باعث شد همه ترس

ای تانکس را به زندگیگناه منتقل کرده و بر سرش آوار شود. او به این باور رسیده بود که شرابطش را به فرزندی بی

و باید فرزند توانست یک جا ساکن شود مین ،که همواره در حرکت بودمحکوم کرده است  شبیه زندگی مادرش

کرد پا به فرار ریموس که خود را ملامت و سرزنش می کرد.چشمان مردم پنهان می از خشن در حال رشدش را

آسایی همکاری در هرگونه ماجرای مرگگذاشت و تانکس حامله را ترک کرد تا هری را پیدا کند و به او پیشنهاد 

 است.را دهد که در انتظارشان 

در کمال تعجب و نارضایتی ریموس، هری هفده ساله نه تنها پیشنهاد او را رد کرد بلکه عصبانی شد و او را خوار 

کند. ریموس پاسخ این حرف را با رفتار میاو به معلم سابقش گفت که خودخواهانه و غیرمسئولانه  و خفیف کرد.

 رزدار رفت و نوشید و دود کرد.پاتیل داز خانه بیرون زد، به  ،خشونتی نامتعارف داد

پس از چند ساعت ریموس به ناچار قبول کرد که شاگرد پیشینش به او درسی ارزشمند داده است. ریموس به این 

و امنیتشان  ، آرامشلی تا زمان مرگشان از هری جدا نشدند. والدین خودش، لیال و هوپفکر کرد که جیمز و لی

پیش شرمسار بود، رستوران را ترک کرد،  در کنار یکدیگر نگه دارند. ریموس کهشان را را فدا کردند تا خانواده

از تانکس خواست که او را ببخشد و قول داد هر چه که پیش بیاید، دیگر هرگز او را ترک  ،همسرش بازگشت

ویت های محفل ققنوس دوری کرد و اولین اولحاملگی تانکس، ریموس از ماموریت مدتنخواهد کرد. در ادامه 

 اش قرار داد.خود را حفاظت از همسر و فرزند به دنیا نیامده

در کمال شادی و شعف  گذاری شد.به نام پدر زن تازه فوت شده ریموس نامپسر لوپین، ادوارد ریموس تدی، 

دن ظاهرش اما توانایی مادرش در تغییر دابودن در زمان تولد از خود بروز نداد  گرگینه ای از والدین، او هیچ نشانه

به صورت دلخواه را به ارث برده بود. در شب تولد تدی، ریموس مدت کوتاهی تانکس و فرزندش را با مادر زنش 

به دنبال هری برود و او را پیدا کند. او از هری خواست که تنها گذاشت تا اولین بار پس از رویارویی خشمناکشان 

ها را تجربه ادیش تا بزرگتریناش بازگرداند پیش خانوادهو خانه پدر خوانده تدی شود و نسبت به کسی که او را به 

 کرد.گزاری میکند، احساس سپاس

 

 

 

 



 

 

 مرگ

 پیشهم ریموس و هم تانکس برای نبرد نهایی مقابل ولدمورت به هاگوارتز بازگشتند و پسر کوچکشان را 

نابود شان شک خانوادهدانستند که اگر ولدمورت این نبرد را ببرد، بیها میمادربزرگش تنها گذاشتند. هر دوی آن

خاله از طرفی تانکس همچون خاری در چشمان  بودند.ها از اعضای مشهور محفل ققنوس نشود؛ زیرا هر دو آمی

اش با یک ان و بستگان مشنگش و رابطهبه دوستفرزندشان با توجه ، بود و 1ش، بلاتریکس لسترنجخوارمرگ

 شد.زاده واقعی محسوب نمیگرگینه، یک اصیل

خواران رو به رو شد و با مهارت و شجاعت توانست خودش را از با وجودی که ریموس بارها در نبرد با مرگ

ترین و ترین، فداییسابقه، یکی از با 2اش به دستان آنتونین دالاهوفهای فراوان نجات دهد، زندگیمخمصه

ریموس هنگامی که به جنگ ملحق شد در شرایط نبرد نبود.  خواران ولدمورت، به پایان رسید.دگرآزارترین مرگ

محافظت، سرعت او در نبرد را کند کرده بود و  سازی وتنها از وردهای مخفی یها عدم فعالیت و استفادهماه

هایش ها مشغول نبرد و کشتن بود، واکنشف قرار گرفت، شخصی که ماههنگامی که مقابل حریفی مانند دالاهو

 بسیار کند بود.

ای شد که به ریموس لوپین پس از مرگش مدال درجه یک محفل مرلین را دریافت کرد و تبدیل به اولین گرگینه

. کسانی که او بین برداز ها را بدنامی گرگینهزندگی و مرگ او تا حد زیادی  چنین افتخاری دست پیدا کرده است.

شناختند هرگز او را فراموش نکردند: مردی مهربان و شجاع که در شرایط بسیار سخت بیشترین کاری که از را می

 کمک کرد؛ بسیار بیشتر از آنکه خود متوجه آن باشد. به افراد زیادی داد. کسی کهآمد را انجام میدستش بر می
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 نظرات جی.کی.رولینگ

نوشتن این متن باعث پاتر بود.  ها برای من در تمام مجموعه هریترین شخصیتریموس لوپین یکی از محبوب

 ، زیرا از کشتن او متنفر بودم.شد بار دیگر گریه کنم 

. HIVهایی است که در جامعه بدنام هستند، مانند ایدز و ای از آن دسته بیماریگی لوپین استعارهشرایط گرگینه

هست که احتمالا به خاطر تابوهایی است  شود،نوع خرافاتی پیرامون شرایطی که با خون به دیگری منتقل میهمه 

شدن به جامعه مشنگی بسیار نزدیک  هیجانیو  تعصبکه در مورد خون وجود دارد. جامعه جادوگری در زمینه 

 ل ببرم.این طرز نگرش را زیر سوا تااست و شخصیت لوپین به من این فرصت را داد 

ها را آموزش حتی با وجود اینکه او به هری هنر ساخت یکی از آنپاتر، های هریسپر مدافع ریموس در کتاب

ها بسیار گرگ داد، هرگز فاش نشد. در حقیقت سپر مدافع او یک گرگ، یک گرگ معمولی)نه یک گرگینه( بود.می

آمد؛ زیرا یک یادآور از شکل سپر مدافعش خوشش نمیغیر پرخاشگر هستند، اما ریموس  و شان پایبندبه خانواده

ها متنفر بود و معمولا هنگامی که او از هر چیز مربوط به گرگ همیشگی از مصیبتی بود که بر سرش آمده بود.

 زد.کردند، عمدا دست به ساخت سپر مدافعی غیرجسمانی میدیگران او را تماشا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ها نوشته شده است، خواهیم دانست که زندگی یک گرگینه آسان نیست. در متنی که در ادامه درباره گرگینه

 یکی شوند.نوعانش سخت بود که با بقیه جامعه چرا برای ریموس و هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هاگرگینه

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

هایی که اند. ساحران و ساحرهدیرباز در جامعه جادوگری منفور بودهها وجود دارند که از در سراسر جهان گرگینه

ها قرار ها در معرض خطر حمله گرگینهدرگیر شکار و یادگیری در مورد چنین موجوداتی هستند، بیش از مشنگ

لعه مطا، اولین 1ها، پروفسور مارلو فورفنگزدهم، متخصص بزرگ انگلیسی در زمینه گرگینهدارند. اواخر قرن نو

هایی اش متوجه شد که تقریبا تمام گرگینهبه انجام رساند. او طی بررسی ها راهای گرگینهدر مورد عادتجامع 

 اند.هایی پرسیده است، همگی پیش از گاز گرفته شدن جادوگر بودهها سوالکه مورد مطالعه قرار داده و از آن

و معمولا پس از  دارند طعم متفاوتیسبت به جادوگران ها نها، مشنگهمچنین او متوجه شد که در نظر گرگینه

 مانند تا گرگینه شوند.ها زنده میمیرند. در حالی که ساحران و ساحرههایشان میحمله به خاطر زخم

در  هااداره گرگینه دستورالعملناکارآمد بوده است. ها همواره مبهم و سیاست وزارت سحر و جادو در مورد گرگینه

دادند که به هیچ کس حمله یقول م ،شدندنام میها باید ثبتتصویب شد که طی آن تمامی گرگینه 1637سال 

طور که هیچ کس حاضر طبق انتظار، همانخود را در محلی امن زندانی کنند.  ]در زمان ماه کامل[نکنند و هر ماه 

 فهرستدستورالعمل فوق را امضا نکرد. مشکلی که بعدا نبود به وزارتخانه برود و تایید کند که گرگینه است، کسی 

ها نام و رفت تمام گرگینهها، که انتظار میگرگینه فهرستبرای مدت طولانی  ها نیز با آن رو به رو بود.گرگینه

ناقص و غیر قابل اطمینان بود. زیرا اکثر افرادی که به تازگی گاز گرفته شده  مشخصاتشان را در آن وارد کنند،

های سال ناپذیر، فرار کنند. سالای اجتناباز تبعید و شرمساریخواستند وضعیتشان را پنهان کنند و بودند، می

دست به دست  ها و جانورانانسان بخش ها را بینجادویی گرگینه امور موجوداتسازمان ساماندهی و نظارت بر 

ها به شمار آورد یا به عنوان ها را به عنوان انساننهتوانست تصمیم بگیرد که باید گرگینمی کس، زیرا هیچکردمی

در بخش  هاواحد دستگیری گرگینهو  هاگرگینه فهرستکمیته ای که زمانی گونه به یکی از جانوران جادویی.

ها ایجاد شده بود. هیچ در بخش انسان هاخدمات حمایتی گرگینهدفتر و همان زمان  ندبودجانوران جادویی 

نام کرده بودند، حاضر به معرفی خود ها ثبتگرگینه فهرستها در ای، به همان دلیلی که تعداد کمی از آنگرگینه

 به دفتر خدمات حمایتی نشد و این دفتر سرانجام بسته شد.

                                                           
1 Marlowe Forfang 



 

هنگام کامل بودن ماه، در آمده است،  برای اینکه گرگینه شوید باید یک گرگینه زمانی که به شکل گرگی خود،

 افتد.آلودگی اتفاق میشود، شما را گاز بگیرد. زمانی که آب دهان گرگینه با خون قربانی آمیخته می

حقیقت دارند.  ها نشانی ازها اشتباه است، گرچه برخی از آنها در مورد گرگینههای مشنگها و اسطورهاکثر افسانه

به محل ترکیبی از نقره پودرشده و پونه کوهی مالیدن شوند اما ها نمیمرگ گرگینهباعث  های نقرهگلوله

باری ها غمشود )البته داستانریزی زیاد میبندد و مانع از مرگ قربانی به خاطر خونگازگرفتگی تازه، زخم را می

 .(ها اجازه داده شود به جای زندگی به عنوان یک گرگینه، بمیرندکنند به آنوجود دارد که التماس می یاز قربانیان

ها، ترین این معجونگی اختراع شدند. موفقدر نیمه دوم قرن بیستم، چند معجون برای کاهش اثرات گرگینه

 معجون ضد گرگینه بود.

د، بسیار دردناک است و معمولا چند روز قبل و بعدش با بیماری تبدیل ماهانه یک گرگینه، اگر به آن رسیدگی نشو

اش را در مورد اینکه پریدگی همراه است. هنگامی که فرد در شکل گرگی خود است، تمام احساسات انسانیو رنگ

شان ها در تمام طول زندگیبا این حال بیان اینکه آن دهد.چه چیزی درست و چه چیزی غلط است، از دست می

دهند، درست نیست )همانطور که برخی از متخصصین، مانند شان را از دست میهای اخلاقیشی از ویژگیبخ

، به این نکته اشاره ها شایسته مرگ نیستندقانون: چرا گرگینهبی درنده در کتابش معروف 1پروفسور امرت پیکاردی

توانند مانند هر فرد دیگری مهربان و خوب ها هنگامی که در شکل انسانی خود هستند، میگرگینه .کنند(می

برای ستند نیز خطرناک باشند، است هنگامی که انسان ه ها ممکنبک، آناز طرف دیگر، مانند فنریر گری باشند.

 ن منظور مانند پنجه گرگ تیز نگه دارند.ای ههایشان را بنند و ناخنو آسیب رساندن به دیگران اقدام کگاز گرفتن 

ها اش است، باز هم برخی از خصوصیات گرگای واقع شود که هنوز در شکل انسانیاگر فردی مورد حمله گرگینه

 کند، اما از طرف دیگر با اثرات بلندمدت این بیماری رو به رو نخواهد شد.مانند علاقه به گوشت خام را کسب می

اش شکل انسانی زمان حمله در آورد، خواه دربا این حال اثر هر خراش یا گاز گرفتگی که یک گرگینه به وجود می

 همیشگی است.اش، باشد یا شکل گرگی

ش اهغیر قابل تشخیص است، اما پوزز گرگی واقعی اش است، ظاهر او اهنگامی که یک گرگینه در شکل گرگی

تر دارند( و تر از گرگ واقعی است )در واقع در هر دو مورد حالتی انسانیکوچک چشمانشهای تر و مردمککوتاه

زیاد پرخاشگر نیستند  واقعی و اصیلهای ها در رفتارشان است. گرگآن هایشان پرز کمتری دارد. تفاوت اصلیدم

از طرف متخصصین ند، امروزه کفکر عنوان میها را به عنوان شکارچیانی بیهای عامیانه زیادی که آنو حکایت

آید. یک گرگ معمولی، مگر در شرایط به شمار میهای واقعی، ها، نه گرگهای گرگینهدنیای جادوگری از ویژگی

کنند و معمولا خطری برای ها حمله میها تقریبا همیشه به انساناما گرگینه کند.ها حمله نمیخاص، به انسان

 شوند.سایر موجودات محسوب نمی

                                                           
1 Emerett Picardy 



 

ها آنقدر بدنام بودند که ، گرگینههاقرن شوند.ها تکثیر میغیر گرگینه بهها از طریق حمله به طور معمول، گرگینه

ای دار شدند. با این حال هنگام ازدواج یک گرگینه با یک انسان، نشانهها ازدواج کرده و بچهتعداد بسیار کمی از آن

 ه نشده است.گی  به فرزندانشان دیداز انتقال گرگینه

گیری کنند ها این است که اگر دو گرگینه هنگامی که ماه کامل است با یکدیگر جفتیکی از موارد نادر گرگینه

گیریشان توله احتمال وقوع این اتفاق آنقدر کم است که تا به حال تنها دو بار اتفاق افتاده است(، نتیجه جفت)

ها آن های واقعی هستند.شان، شبیه گرگبالای غیر طبیعی ، به جز هوشلحاظشود که از همه هایی میگرگ

چنین زایمانی یک بار، بسیار محرمانه، در کنند. ها حمله نمیهای معمولی نیستند و به انسانتر از گرگوحشی

زیبا  هاییهای به دنیا آمده تبدیل به گرگ. تولهجنگل ممنوعه هاگوارتز و با اجازه آلبوس دامبلدور انجام شده است

ها شایعات پیرامون کنند. این گرگجا زندگی میها هنوز آنای باهوش شدند و برخی از آنو به صورت غیر منتظره

نه استادان و نه شکاربان هاگوارتز تلاشی برای از بین اند. شایعاتی که ها در جنگل را افزایش دادهوجود گرگینه

 آموزان را از جنگل دور نگه دارند.قی دانشاند؛ زیرا دوست دارند به هر طریبردنش نکرده

 



 

 



 

 

 

گونگال گرفته تا رنج وحشیانه همیشگی لوپین، مطالبی در مورد دلاوری و سختی خواندیم. از غم و اندوه مک

 های خطرناک است.های شوم، علائم و سرگرمیگوییکه سرشار از پیششویم حال به قلمروی دیگری وارد می

تواند از یک فنجان ، تنها استادی که می1گیر ساکن قلعه، سیبل تریلانیگویی هاگوارتز و فالدر مورد استاد پیش

 بینی کند، بیشتر بدانید.مرگ وحشتناک شما را پیش ،چای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sybill Trelawney 
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 گروه هاگوارتز:

 ریونکلاو
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 است بینی و ناخودآگاهغیر قابل پیشاستعدادش گو، هرچند یک غیب
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سر باز زد، به هم  1باتمازدواجش خیلی زود پس از اینکه بسیار غیر منتظرانه از پذیرش نام خانوادگی هیگل

 خورد. بدون فرزند

 ها:سرگرمی

 هایی سرشار از عذاب در مقابل آینه، شراب اسپانیاییگویی کردنپیشتمرین برای 

 

                                                           
1 Higglebottom 



 

های به میزان بسیار کم به نسلاستعداد کاساندرا است.  1سیبل نوه بزرگ یک پیشگوی واقعی، کاساندرا تریلانی

خودش با اینکه سیبل  دانست این استعداد را به ارث برده بود.از آنچه می اش منتقل شده بود، اما سیبل بیشبعدی

شرایطی نمایشی به ها دروغ بود(، نداشت )بیش از نود درصد آن کاملا باورهایش در مورد استعدادش به حرف

ب و فاجعه، لذت هایی درباره عذاگوییترش با پیشلوحآموزان سادهآورد و از تحت تاثیر قرار دادن دانشوجود می

عصبی و  تاثیرپذیریهای پیشگوها بسیار ماهر بود: او در اولین کلاسش به درستی متوجه او در زمینه حقه برد.می

در موارد دیگر نیز شکند؛ کاری که سرانجام او انجام داد. بودن نویل شد و به او گفت که به زودی فنجانی را می

 2. پروفسور تریلانی به لاوندر براونشدندهایش میپیشگویی یقت پیوستنبه حقخود باعث لوح آموزان سادهدانش

. زمانی که لاوندر آن روز خبر افتدترسد روز شانزدهم اکتبر برایش اتفاق میگفت که چیزی که بسیار از آن میمی

او فاقد منطق و حواس خوب هرمیون  اش را دریافت کرد، فورا آن را به پیشگویی مرتبط کرد.مرگ خرگوش خانگی

)لاوندر از مرگ خرگوشش که بسیار کوچک بود وحشت نداشت و خرگوش نیز نه روز شانزدهم، بلکه روز قبلش  بود

 طبق قانون احتمالات بینی شده بوده است.خواست باور کند که غم و اندوهش قبلا پیشمرده بود( و می

او پر از  یهاحرف اوقات شتریب اما ،آمدیدرست از آب در م یگاه یلانیوار پروفسور ترمسلسل یهاییشگویپ

 .از خودش بود یالک یهافیو تعر اتیچرند

ها را داد که هرگز بعدا آنرا از خود بروز میی واقعی هایی از یک پیشگونشانه هر از چند گاهیبا این حال، سیبل 

اش با دامبلدور نشان داد که در مصاحبهآورد. او جایگاهش را در هاگوارتز به خاطر آن به دست آورد به خاطر نمی

مکانی برای زندگی داد، که آگاهی سرشار از اطلاعات ارزشمند است. دامبلدور در مدرسه به او که صاحب ناخود

واقعی دیگری های ن به خاطر محافظت از او و بخشی دیگر به خاطر آن بود که امیدوار بود پیشگوییبخشی از آ

 های زیادی صبر کند(.نیز انجام دهد )که برای پیشگویی واقعی بعدی مجبور شد سال

یشتر وقتش ها از او با استعدادتر بودند، بسیبل با آگاهی از محبوبیت کمش بین همکارانش، که تقریبا تمامی آن

شاید او بیش از اندازه به گذراند. عجیب نیست که میدر دفتر گرفته و شلوغش در بالای برج ها و را به دور از آن

 الکل وابسته شده بود.

 

 

 

 

                                                           
1 Cassandra Trelawney 
2 Lavender Brown 



 

 

 .کی.رولینگنظرات جی

و برق و پر زرق فریب و یکی شارلاتان، عوام ربا هستند.گونگال مانند دو قطب متضاد آهنپروفسور تریلانی و مک

خارجی و غیر هاگوارتزی  گیر و درستکار. با این حال هنگامی که دلورس آمبریجدیگری به شدت باهوش، سخت

مهربانی  گونگال، که در موارد متعددی منتقد تریلانی بود،خواست سیبل را از مدرسه بیرون کند، مینروا مکمی

انگیزد، در پروفسور تریلانی وجود دارد که ترحم آدم را بر میای نکتهدفاع از او شتافت. اش را نشان داد و به حقیقی

درونی او کفایتی کنم که مینروا احساس بیمن فکر می و هایی در زندگی واقعی زجردهنده است،دیدن چنین آدم

 را درک کرده بود.

گونگال دامبلدور، مینروا مکام )مانند آلبوس کارکنان هاگوارتز تهیه کرده بسیاری های پر جزئیاتی ازنامهمن زندگی

به همین  اند و بعضی نه.های مجموعه مورد استفاده قرار گرفتهها در کتاب( که بعضی از آن1و روبیوس هاگرید

افتاده استاد درس پیشگویی پیش از حضور در هاگوارتز  اتفاقاتی برایچه  من همیشه ایده مبهمی داشتم کهدلیل 

کرده است هدف در دنیای جادوگری بوده که سعی میای بی. به نظرم زندگی سیبل پیش از هاگوارتز زندگیاست

کرده در شأن یک ، اما هر کاری را که احساس میدودمان و تبارش برای خود کاری دست و پا کندبا استفاده از 

 کرده است.پیشگو نیست، رد می

گونه بود که ها استفاده نکرده بودم و اینتا پیش از کتاب سوم از آنم اما هست 2های خانوادگی کورنیمن عاشق نام

دار باشد یا این شخصیت خندهخواستم که فامیل میناش را به دست آورد. من پروفسور تریلانی نام خانوادگی

نامی « تریلانی» خواستم فامیلی اثرگذار و جذاب باشد.ذهن خواننده متبادر کند، بلکه میبه گر را شخصیتی حیله

کسی را تحت تاثیر  دارداش، زمانی که قصد بسیار قدیمی است که به وابستگی بیش از حد سیبل به تبار خانوادگی

آواز مرد همچنین آهنگ کورنی قدیمی زیبایی به این نام وجود دارد )نام دیگر این آهنگ  کند.قرار دهد، اشاره می
های قدیم بوده گو در زمانبانویی غیب که نام است Sibylآوا با کلمه هم ،Sybillنام کوچک تریلانی،  است(. غربی

استفاده کنم، اما من انتخاب خودم را ترجیح دادم.  Sibyl نامویراستار آمریکایی من از من خواست که از  است.

از نام زنانه ق مشتیک ، اما چیزی بیش از داشتگویی برجسته و قدیمی اشاره به نام غیب در عین حالی کهزیرا 

 نیست. Sibylکردم که پروفسور تریلانی واقعا شایسته نام من احساس می .نبود Sybilمعمول غیر

 

                                                           
1 Rubeus Hagrid 

غربی بریتانیا در شهرستانی به نام شده در بریتانیا است. این زبان در جنوبزبان کورنی یک زبان اقلیت به رسمیت شناخته  2

 شود. م.وال استفاده میکورن



 

 

 

هایی ای مبهم از زندگی پیش از هاگوارتز سیبل تریلانی داشته باشد، اما ایدهشاید جی.کی.رولینگ تنها ایده

 گذار دارد.گوی نامپیش یک ویان، به خصوص رسم مشاوره باکاملا مشخص در مورد پیشگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گذارپیشگویان نام

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

های ها را به عنوان نامگذارند که ما برخی از آنفرزندانشان میهای بسیار متنوعی بر روی والدین جادوگر نام

دارنده آن  ها رنگ و بویی آشکار از شخصیت یا سرنوشتسایر نام شناسیم )مثلا جیمز، هری یا رونالد(.مشنگی می

 (.3یا آلکتو 2، ریموس1دارند )مثلا زینوفیلیوس

ها گذاری دارند. برای مثال خانواده بلک دوست دارد که نام ستارههایی خانوادگی برای نامبرخی از جادوگران سنت

هاست(. اندازه و غرور آنهای بیطلبیگویند مناسب جاهرزندانش بگذارد )که بسیاری میو صور فلکی را بر روی ف

بدون سختگیری آن نامی را که به آن علاقه داشته باشند ها( های جادوگری )مانند پاترها یا ویزلیخانوادهسایر 

 گذارند و کاری به باقی مسائل ندارند.روی فرزندانشان می

کنند. گذار مشورت میپیروی کرده و با یک پیشگوی نام جادوگری باستانیگری نیز از رسم خشی از جامعه جادوب

و نامی کرده گذار کسی است که معمولا در قبال پرداخت مقدار زیادی طلا، آینده کودک را پیشگویی پیشگوی نام

 کند.را پیشنهاد میمناسب 

دهند که فرزندشان خودش راه بسیاری از والدین ترجیح می این رسم به سرعت در حال از بین رفتن است.

ها و در بدترین ها، محدودیتاز استعداد اش را پیدا کند و بنا به دلایلی منطقی دوست ندارند پیش از موعدزندگی

                                                           
1Xenophilius  ، این نام از کلمه یونانیXenos  به معنای عجیب و کلمهPhile  به معنای عشق تشکیل شده است و به معنی

 گونه است. م.پاتر این که عاشق چیزهای عجیب و غریب است. شخصیت زینوفیلیوس لاوگود در مجموعه هری کسی است
ی بارداری رئا سیلویا از مارس، خدای گذار شهر رم بودند. این دو برادر که نتیجهریموس و برادرش رومولوس دو برادر بنیان  2

شوند. نتوانند تاج و تخت او را تهدید کنند، پس از تولد به رود تیبر انداخته می جنگ، بودند، توسط عمویشان، آمولیوس، برای اینکه

 کند. دو برادر هنگامی که بزرگها را بزرگ میدهد و آنها شیر مییابند و ماده گرگی به آندو برادر از رود خروشان نجات می

پاتر یک  های هریکنند. ریموس لوپین در داستانسیوم بنا میکنند و شهر رم را بر فراز تپه پالاشوند عمویشان را نابود میمی

 م. گرگینه بود.
3Alecto  ،رحم زمینی بودند که های بیها الههها در اساطیر یونانی است. ارینوئسناپذیر یکی از سه ارینوئسبه معنای خشم پایان

 پاتر بود. م. ولدمورت در مجموعه هریخواران خشن رفتند. آلکتو کرو یکی از مرگنماد انتقام به شمار می



 

گوی پدر و مادرها معمولا زمانی که از پیش یک پیش آید باخبر شوند.هایی که بر سر فرزندشان میحالت از مصیبت

بینی کنند که ای کاش هرگز پیشگردند، بسیار نگران و آشفته هستند و آرزو میگذار به سمت خانه باز مینام

 شنیدند.پیشگو در مورد شخصیت یا آینده فرزندشان را نمی



 

 



 

 

 

کرد، استخدام شما به عنوان بینی میپیشخطر را باید  تنها اگر سیبل تریلانی در مقام استاد درس پیشگویی

روبیوس هاگرید عاشق موجوداتی  کند.می رو به روخطر خود با استاد درس مراقبت از موجودات جادویی شما را 

آراگوگ. کسی که پیش از  اش گرفته تا دوست عنکبوتش،اژدهای ممنوعهکرد، از ها مراقب میبود که از آن

موجودات جادویی بود. البته احتمالا او دوست ، نیز عاشق 1بورناشت، سیلوانوس کتلهاگرید در این مقام قرار د

ها را اش برخی از آناعضایی که هنگام بازنشستگیداشته است که بتواند از همه اعضای بدنش نیز استفاده کند، 

  از دست داده بود.
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بورن تا سال سوم تحصیل هری در هاگوارتز استاد درس مراقبت از موجودات جادویی بود و در آن سیلوانوس کتل

 زمان جایش را به روبیوس هاگرید داد.

اش به موجودات خطرناکی که مطالعه العادهملاحظه بود که علاقه فوقبورن مردی مشتاق و گاه گاهی بیکتل

 62این اتفاق  شد.کرد، معمولا باعث آسیب رساندن به خودش و گاهی دیگران میها مراقبت میکرد و از آنمی

همانند هاگرید،  بار باعث آزادی مشروطش در زمان استخدامش در مدرسه شد )رکوردی که همچنان پابرجاست(.

 او یک بار که گرفت.را دست کم می 3تشهای آو خرچنگ 2، زردنبوها1هااوکمیاو نیز خطرات موجوداتی مانند 

جادو کرده بود، باعث شد تمام  5در نمایش چشمه خوشبختیسفید برای ایفای نقش کرم را  4یک خاکسترگردان

 سرسرای بزرگ آتش بگیرد.

دان ای بود که کارمنای از علاقهطولانی مدت شغلش در هاگوارتز نشانه حفظای بود و داشتنیبورن مرد دوستکتل

 و نیمی از یک پا داشت.تنها یک دست  دوره تدریسش به پایان رسید،آموزان به او داشتند. هنگامی که و دانش

هر چند وقت به او مجموعه کاملی از اعضای سحر شده چوبی هدیه داد که اش آلبوس دامبلدور هنگام بازنشستگی

باعث  ،در اوقات فراغتشهای اژدها پناهگاهازدید از ببورن مبنی بر شدند. زیرا عادت کتلبار باید تعویض مییک

 اش آتش بگیرند.شد مرتبا اعضای مصنوعیمی

اش قادر نبود که در نبرد هاگوارتز اش را در هاگزمید گذراند اما به خاطر ضعف جسمانیبورن ادامه زندگیکتل

اش رفت و سختی به اتاق زیر شیروانیاما از آنجا که مصمم بود نقشی در این نبرد داشته باشد، به  شرکت کند.

                                                           
1Occamy  ،جانوران  –شود موجودی دو پاست با پر و بال که بدنی شبیه افعی دارد و در هندوستان و خاور دور یافت می

 ها، نیوت اسکمندر، ترجمه ویدا اسلامیهانگیز و زیستگاه آنشگفت
2Grindylow  ،شود های بریتانیا و ایرلند یافت میدار به رنگ سبز بسیار روشن است که در تمام دریاچهنوعی دیو آبی شاخ– 

 ها، نیوت اسکمندر، ترجمه ویدا اسلامیهانگیز و زیستگاه آنجانوران شگفت

3Fire Crab ، عی خاص خود را دارد. این پشت بزرگی با لاک جواهرنشان است و روش دفاخرچنگ آتش بر خلاف نامش مانند لاک

ها، انگیز و زیستگاه آنجانوران شگفت –کند ی آتش شلیک میگیرد از انتهای بدنش شعلهموجود هنگامی که مورد تهاجم قرار می

 نیوت اسکمندر، ترجمه ویدا اسلامیه
4Ashwinder  ،سوز به وجود چوب یا زغال نیمهای سرخ و درخشان است که از رنگ با چشم خاکسترگردان یک افعی باریک طوسی

 –گذارد خزد و در مسیر خود ردی از خاکستر بر جای میای که در آن پدید آمده میهای تاریک خانهآید و به سوی گوشهمی

 ها، نیوت اسکمندر، ترجمه ویدا اسلامیهانگیز و زیستگاه آنجانوران شگفت

توانید آن را با ترجمه حسین غریبی و میاست که « گوهای بیدل قصهافسانه»چشمه خوشبختی نام یکی از پنج داستان کتاب   5

 امید کرات در دمنتور بخوانید.

http://www.dementor.ir/download/the-tales-of-beedle-the-bard
http://www.dementor.ir/download/the-tales-of-beedle-the-bard


 

کردند. گرچه این کار خوارانی ریخت که از آنجا عبور میرا از پنجره بر سر مرگ 1های فلوبرشهمه موجودی کرم

 دهد.روحیه واقعی او را نشان میتاثیر چندانی بر نتیجه نبرد نداشت، اما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Flobberworm  ،بندی وزارت سحر و جادو در تحرک است و در طبقهکند و بسیار کمب زندگی میهای مرطوکرم فلوبر در جوی

 ها، نیوت اسکمندر، ترجمه ویدا اسلامیهانگیز و زیستگاه آنجانوران شگفت –آور قرار گرفته است خطر و ملالرده بی



 

 

 

مختلف  هایا و اندازههخود را در شکل ،، این است که دلاوریداده باشندها یک چیزی را نشان اگر این داستان

 بورنسیلوانوس کتل گرفته تاجانش را برای حفاظت از دنیای جادوگری داد  که ریموس لوپیندهد؛ از نشان می

خواران ریخت. از طرفی دیگر برای قهرمان بودن لازم اش بر سر مرگهای فلوبرش را از اتاق زیر شیروانیکرم که

، گاهی فقط لازم بندی بیرون بکشدای باشید که توانسته است شمشیر را از درون کلاه گروهنیست گریفندوری

 در زمان و مکان مناسب، قلب خود را وارد عمل کنید.است که 

 های رولینگ لذت برده باشید.واریم که از این مجموعه دست نوشتهامید
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